
مجله ی علمی-پژوهشی زبان و ادبیات فارسی	
دانـشـگـاه   آزاد   اسـلامـی،   واحـد   فسـا	

س8، ش1 )پیاپی16(، بهار و تابستان 1396  

ساختار استعاره در شعر فریدون مشیری
دکتر فرهاد محمدی
استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد هشتگرد، ایران

چکیده
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1-مقدمه
استعاره مجازي است به علاقه‌ی مشابهت ميان معناي منقول عنه و معناي مستعمل 
فيه با قرينه‌ی صارفهي‌‌ي كه مانع از اراده‌ی معناي اصلي باشد. بنابراين تعريف استعاره بر 
دو ويژگي بنيادين استوار می‌‌گردد. كيي آن كه استعاره نوعي از مجاز است و دو ديگر آن 
كه استعاره مبتني بر تشبيه و متوقف بر آن است. ويژگي نخست از مساله‌ی "دلالت" سر 
بر میك‌‌ند و به "عاريت گرفتن" در مباحث جديد مساله‌ی ‌"جانشيني" كه در معناي لغوي 
استعاره وجود دارد، منجر می‌‌گردد و خصوصيت دومين آن به تشبيه اشاره میك‌‌ند كه دو 
پايه‌ی اصلي دارد و بدون اين دو مولفه، يعني مشبه و مشبه به، اساساً شكل نمي‌‌گيرد. اما از 
آن جهت كه استعاره فرا رفتن از تشبيه است، مسأله ذكر و حذف كيي از دو طرف تشبيه 
در استعاره نقش ايفا میك‌‌ند و با ذكر كيي و حذف ديگري دو گونه‌ی اصلي استعاره، یعنی 

استعاره‌های مصرحه و كنايي به وجود می‌‌آيند.
عبدالقاهر جرجاني در توضيح و بعد جانشيني و يا به عاريت گرفتن واژه‌یی براي دلالت 
بر واژه‌ی ديگر، می‌‌گويد: »استعاره، في الجمله، اين است كه واژهي‌‌ي در هنگام وضع لغت، 
اصلي شناخته شده داشته باشد و بر شواهدي دلالت كند كه به هنگام وضع، به آن معني 
اطلاق می‌‌شده و سپس شاعر يا غير شاعر اين واژه را در غير معني اصلي به كار گيرد و اين 

معني را به آن الفاظ منتقل سازد.« )جرجانی، 1389، 21(
به سخن ديگر استعاره در "محور جانشيني"عمل میك‌‌ند اما بر خلاف جانشيني در زبان 
كه بر "حقيقت" مبتنی است، واژه در همان حال که جانشين می‌‌شود، چون از حوزه‌ی دلالي 
ديگري به علاقه‌ی مشابت، برگزيده می‌‌شود، وجه "مجازي" خود را آشكار می‌‌سازد. بنابراين 
بدون اين دو ويژگي، هيچ استعارهي‌‌ي وجود نخواهد داشت اين مسأله را هاوكس با تيكه بر 
معنایي كه در پشت واژه‌ی "متافور" پنهان است به گونه‌‌یی دقيق و علمي توضيح می‌‌دهد. 
به گفته‌ی او واژه‌ی)Metaphor(، يا همان استعاره، از واژه‌ی يوناني)Metaphora( گرفته شده 
كه خود مشتق است از )Meta(به معناي "فرا" و )Pherein( به معناي بودن، مقصود از اين 
واژه، دسته‌ی خاصي از فرايندهاي زباني است كه در آن‌‌ها جنبه‌‌‌هايي از يك شيء به شيء 
ديگر منتقل می‌‌شود به نحوي كه از شيء دوم به گونهي‌‌ي سخن می‌‌رود كه گويي شيء اول 

است.« )هاوکس، 1390، 11(
اما از آن روي كه در اين جانشيني واژهي‌‌ي به جاي واژه‌ی ديگر، به تعبير هاوكس فرا 
بردن جنبه‌‌اي از يك شي ء به شيء ديگر در استعاره تنها می‌‌تواند بر بنياد شباهت بنا شود، 
ناگزير بايد به ساختمان تشبيه و دو پايه‌ی اصلي آن كه در شكل گيري استعاره نقشي 
تعيين كننده دارند، توجه كرد. براي نمودن اين وجه استعاره، به اختصار گفته‌‌اند، استعاره 
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تشبيهي است كه كيي از دو پايه‌ی آن حذف گردد. به شرط آن كه "مذكور" بر "محذوف" 
دلالت كند. »پس اگر مشبه به مذكور و مراد از آن مشبه است آن استعاره، مصرحه است 

و اگر مشبه مذكور و مراد از آن مشبه به است، مكنيه است.« )مازندرانی، 1376، 281(
استعاره در زبان تجلي پيدا میك‌‌ند و از اين روي امري زباني است. هم چنان كه تمام 
واژگان در زبان، وقتي معنا پيدا میك‌‌ند كه در جمله قرار گيرد، لفظ مستعار هم بيرون جمله 
يا به تعبير دقيق‌‌تر، بدون قرار گرفتن در موقعيتي خاص كه با ياري قرينهي‌‌ي انتقال ذهن از 
معناي حقيقي به معناي مجازی‌‌اش میسر گردد، وجود نخواهد داشت. جرجاني براي نشان 
دادن رابطه‌ی واژه‌ی مستعار و معناي مورد نظر، از رابطه ي مالك و ملك استفاده كرده 

است )جرجانی، 1389، 250( 
اما توجه به اين نكته هم اهميت دارد كه در استعاره تنها فرآيند انتقال از حقیقت به 
مجاز اهميت ندارد. بلكه خود مستعار هم كه اين انتقال بر عهده اوست، وجهه خاص و 
حقیقتي قابل بررسي دارد. چرا كه ميان مستعار و معناي منظور، تعاملي وجود دارد كه 

بي‌‌آن استعاره تحقق نخواهد يافت.
 به سخن ديگر »گوينده "ادعاي دخول مشبه در جنس مشبهٌ به" را دارد. يعني او مدعی 
است كه مشبه به دو بعد دارد. كيي متعارف كه اهل زبان آن را به راحتي و بدون قرينه 
در ميابند و ديگري غير متعارف مشبهي كه دخولش در جنس مشبه‌به، ادعا شده است.« 

)مازندرانی، 1376: 282(
 ناگفته پيداست كه استعاره به دليل آنك‌ه فقط واجد كيي از دو سوي تشبيه است، 

فشردگي ويژهي‌‌ي دارد و به همين دليل از تشبيه بليغ ‌تر و زيباتر است.
كه  استعاره‌ی مصرحه  بر خلاف  استعاره‌ی ك‌نايي،  در  كه  دارد  اهميت  نيز  نكته  اين 
رابطه‌ی شباهت در آن صريح است، قصد نداريم چيزي را به چيزي مستقيماً مانند كنيم. 
بلكه اولا تشبيه در اين‌جا "تشبيه مضمر نفسانی" است و ثانياً بيش ‌تر در پي آنيم كه يك 
چيز را در هيأت چيزي ديگر به نمايش درآوريم و بدين ترتيب به آن عینیت و تشخص 
بخشيم. پس ادعاي يك ساني هم زمان دو معنای حقيقی و مجازي در واژه‌ی مستعار، به 
آن ارزش می‌‌دهد. همين نشان دادن چيزي در هيأت چيزي ديگر باعث شده است كه 
استعاره‌ی كنايي كه به واژگان و تصاوير حركت و پويايي می‌‌بخشد، جاي‌گاه حقيقی خود را 

در خلاقيت گوينده بيابد و ارزش هنري بيش‌‌تري بدان نسبت داده شود. 
همین مساله، یعنی بنا شدن استعاره بر تشبیه، سبب شده است که بلاغت نویسان 
پیشین، تشبيه را به دو گونه محذوف و تام تقسيم كنند و گونه‌ی محذوف آن را استعاره 

بنامند.
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استعاره اگرچه رفتاري زباني است و معني براي به كارگيري آن در زبان وجود ندارد، 
اساساً به حوزه‌ی ادبیات و به ويژه به شعر تعلق دارد. زيرا شعر بيان خيال‌انگيز در يافته‌های 
عاطفي است. كلامي را كه بر تخيل بنا نشود، نمي‌‌توان شعر ناميد. پس شعر با استعاره 
چنان در هم تنيده می‌‌شود كه همواره كيي ديگري را فرا می‌‌خواند و می‌‌توان بر آن بود كه 
استعاره، آن‌چنان كه برخي می‌‌گويند جزو ذاتي و جدايي نا‌پذير شعر است و ناگزير ميزان 
سنجش زيبا شناختي آن به شمار می‌‌آيد. حتي اگر استعاره را عنصر گوهرين شعر ندانيم، 
دست كم به آساني می‌‌توانیم بپذيريم كه »نمک ندارد، شعري كه استعاره ندارد.« )آملی، 

)447 ،1364
پس در بررسي ساختار و محتواي هر شعر ناگزير بايد استعاره و نقش آن را در ايجاد 
شعر و انتقال معني، در نظر گيريم و آن را مهم‌‌‌‌ترين ابزار تصوير آفريني بدانيم. »زيرا هر 
گويندهي‌‌ي عواطف خويش را به ياري استعاره به تصوير میك‌‌شد و انديشه‌های خود را پس 
از عاطفي شدن به ياري اين ابزار، تجسم می‌‌بخشد و به گونه‌یی موثر به مخاطب منتقل 
میك‌‌ند. چرا كه با استعاره كلام تأثير گذار می‌‌گردد و به ياري استعاره است كه گوينده به 
همه چيز جان می‌‌بخشد. به همه چيز لطف و ظرافت عطا میك‌‌ند. به حيوانات زبان و بيان 

نسبت می‌‌دهد و به اشياي بي روح حس و حركت.« )زرین‌کوب، 1381، 71( 
به همين دلیل است كه »استعاره را كه پيچيده‌‌تر از تشبيه است ابلغ از آن می‌‌دانند.« 
)هاشمی خراسانی، 1362، 303( استعاره در آن واحد هم كلام را می‌‌آرايد و زيبا میك‌‌ند و 

هم آن را موثر می‌‌سازد.
معرفی کوتاه فریدون مشیری:

»فریدون مشیری متولد سی‌‌ام شهریور 1305 هجری خورشیدی، نخستین بار شعرش 
را با نام فردای ما در روزنامه‌ی ایران ما ‌در سال 1323 به چاپ رساند. آغاز فعالیت‌‌های 
مطبوعاتی مشیری در سال 1328 و ازدواج او در سال 1333 است. وی در سال 1334 
نخستین کتاب شعر را با نام تشنه طوفان با مقدمه‌ی ‌دشتی و شهریار منتشر کرد. او یک 
سال بعد کتاب گناه دریا را به چاپ رساند. در سال 1340 مشیری همکاری دایمی با مجله‌ی 
سخن به مدیریت شادروان دکتر خانلری را پذیرفت و پس از آن موفق به دریافت دیپلم ادبی 
و راهیابی به دانشگاه تهران شد. مشیری در سال 1346 مجموعه‌ی ‌اشعار ابر و کوچه و در 
سال 1349 کتاب برگزیده ی اشعار با مقدمه‌ی ‌شفیعی‌کدکنی، نادرپور و سیروس آموزگار 
را چاپ و منتشر کرد. هم‌چنین او بین سال‌‌های 1360 تا 1377 به ترتیب مجموعه‌ی ‌اشعار 
مروارید مهر، آه باران، از دیار آشتی، با پنج سخن سرا، لحظه‌‌ها و احساس‌‌ها و زیبای جاودانه 
را منتشر کرد. آخرین مجموعه‌ی ‌شعر او تا صبح تابناک اهورایی که در سال 1379، درست 
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دو ماه پیش از مرگش منتشر شد. وی در آبان ماه 1379 به رحمت ایزدی پیوست. روانش 
به مینو شاد.« )مشیری، 1386، جلد دو،1673-1670(

2- بحث و بررسی
2-1-رمانتیسم و تصوير:

مشيري شاعري است غنايي سرا و وابسته به جریان رمانتیسم ايراني كه با نيما آغاز شد و 
توللي چهره برجسته آن به شمار می‌‌آيد. منتقدان ايراني، با توجه به دريافتي كه از رمانتیسم 
غربي داشته، و اين مكتب را در اصل يك بخش انقلابي با شعار »بيان آزاد حساسيت‌ها 
انسان و تأييد حقوق فردي« )سید‌حسینی، 1384، 162( می‌‌دانستند. رمانتيك ايراني ميان 
رمانتیسم نيما و توللي به دليل پای‌‌بندي نيما به اصول اوليه اين مكتب و عدول توللي از 
آن و گرایش به یاس و نومیدی، تفاوت قايل شدند. با توجه به اين نگرش بود كه مشيري 
و  شعری  تنوع  نوع  هر  از  عاري  احساساتي،...  و  رمانتيك  و  سهل‌گير  كلي‌‌باف،  »شاعری 
اجتماعي جهاني« ‌)براهنی، 1380، 506( به شمار آمد. براهنی در عين حال كه معتقد است 
در شعر او» استعاره، تشبيه و تمثیل كه زندگي امروز را تصوير كرده باشد وجود ندارد.« 
‌)براهنی، 1380، 508(، می‌‌گويد »كه برخي از تصوير‌ها در شعر او يافت می‌‌شود كه چندان 

هم بد نيست.« )همان، 509(
اما داوري ديگران درباره مشيري و شعر او بسيار ملايم ‌تر است. حسن صدر حاج سيد 
قرار می‌‌دهد. ‌)حاکمی،  ايران«  را »در شمار موفق‌ترين و مشهورترين شاعران  او  جوادي 
1389، 42-43( ياحقي شعر او را آغاز شعر غنايي، عاشقانه و جوان پسند معرفی میك‌‌ند كه 
»مراحل بعدي در محتوا و لفظ به نوعي پختگي و كمال فكري، فلسفي و با گوشه چشمي 
به مسایل دقیق اجتماعي، دست يافته است.« ‌)یاحقی، 1392، 73( برخي ديگر معتقند 

»اوصاف كيرو پر معني و زبانی بليغ در شعر او ديده می‌‌شود« ‌)حاکمی، 1389، 143(
يوسفي با اين باور كه روح غنايي بر شعر مشيري غلبه دارد می‌‌گويد: »مشيري هر چند 
شعر اجتماعي نيز سروده است، اشعارش به طور كلي بيش‌تر روح و لحن غنايي دارد.« 
‌)یوسفی، 1386، 744( با توجه به اينك‌ه »شعر غنايي زيباترين و شكوه ‌مندترين دستاورد 
جنبش رمانتيك محسوب می‌‌شود.« )فورست، 1375: 79(، در میي‌‌ابيم كه »مشيري در 
تمام دوران شاعريش بي‌آنك‌ه تحت تأثير داوري‌های متناقض منتقداني شعرش را زیبا و 
دل‌نشین و گاه سطحی كم ژرفا« ‌‌)شفیعی‌کدکنی، 1391، 538(، می‌‌دانستند، قرار گيرد، 
با پويندگي و كمال بخشي به لفظ معنا، راهش را ادامه داد. بنابراين در بررسي تصاوير شعر 
مشيري بايد به زمينه‌های ذهني او توجه داشت. زمينه‌‌‌هايي كه به طور كلي »برداشت‌‌های 
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ساده‌‌یی از زندگي است كه براي هركسی ممكن است روي دهد. اما همه كس نتواند آن را 
شاعرانه بيان كنند.« ‌‌)شفیعی‌کدکنی، 1391، 540(

توجه به اين نكته هم اهميت دارد كه »رمانتيك‌ها استعاره را بیش از تشبيه می‌‌پسندند. 
چرا كه استعاره امكان تصرف خيالی در شیء را بسيار بيش‌تر از تشبيه فراهم می‌‌آورد.« 
انتقال  ابزار  كه  تشخيص  ويژه  به  و  استعاره‌ی ك‌نايي  »بسامد  و  )فتوحی، 1389، 154( 
شخصيت و احساس شاعر به شيء است و مرز ميان انسان در اشيا را از بين می‌‌برد.« )همان، 
155(، بسيار بالاست. اين نكته‌یی است كه نه تنها در همان نگاه اول احساس می‌‌شود؛ بلكه 

استعاره‌های به دست آمده از سروده‌های او آن را اثبات میك‌‌ند. 
2-2-استعاره در شعر مشیری:

مشیری با آگاهی از هر دو وجه آرایندگی و تأثیر گذاری استعاره، آن را ابزار سودمندی 
برای انتقال دریافته‌‌هایش تشخیص می‌‌دهد و به فراوانی و در تنوع و رنگارنگی چشم گیر، از 
آن استفاده می‌‌کند. خواننده‌ی ‌سروده‌‌های این شاعر، در همان نگاه اول متوجه‌ی ‌استعاری 

بودن زبان او می‌‌شود و در می‌‌یابد که او بدون استعاره نمی‌‌اندیشد.
استعاره‌‌های شعر مشیری به سرعت به خواننده منتقل می‌‌شود. گویی او در ساختن 
و به کارگیری استعاره‌ها به طرز تلقی "بدوی طبانه" استاد بلاغت و نقد ادبی از استعاره، 
توجه داشته است. به باور طبانه، اگر در تشبیه »یک وجه شبه بیش‌تر نیازمند جست و جو 
و دقت باشد، زیباتر و شگفت انگیزتر می‌‌شود. .. ولی استعاره برعکس آن است و باید وجه 
شبه و همانندی آن سخن روشن و آشکار باشد تا به گونه‌ی ‌لغز و معما در نیاید.« )شفیعی 

کدکنی، 1350: 122(
که  کسانی  بر خلاف سخن  اما  "قریب‌اند."  همه  مشیری  استعاره‌‌های  دیگر  به سخن 
استعاره‌‌های قریب را مبتذل و ناگزیر بی‌‌ارزش می‌‌دانند، استعاره‌‌های مشیری در عین قرابت 
بلکه  نمی‌‌برد.  کار  به  استعاره  خاطر  به  را  استعاره  هرگز  او  زیرا  دارد.  خاصی  دل‌نشینی 
می‌‌کوشد از این ابزار تصویر آفرین، برای انتقال موثر اندیشه و عواطف خویش بهره گیرد. 

اگرچه همین استعاره‌‌های قریب در ایفای نقش اصلی خود کلام او را هم می‌‌آرایند.
استعاره‌‌های او اساساً حسی و غالباً دیداری‌‌اند از انتزاعی بسیار کم استفاده کرده است. 
این امر می‌‌رساند که تجربه‌‌های مشیری جزئی است و لاجرم با زبان حسی بیان می‌‌شود 
پس استعاره‌‌‌هایش از نقش شاعری او خبر می‌‌دهد و قادر است جهان بینی او را به خوبی 

گزارش کند. 
نکته قابل توجه در شعر مشیری فروانی تصاویر استعاری است. در واقع کم تر سروده‌‌ای 
هست که خالی از استعاره باشد. ولی البته بسیاری از این استعاره‌ها "زبانی شده‌اند" و فقط 
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از  را  این‌ها  اگر  زیرا  می‌‌شوند،  دانسته  که هم چنان  اوست  در کلام  قرارگرفتن  دلیل  به 
جای‌گاهشان بیرون آوریم چنگی به دل نخواهد زد.

استعاره‌‌های مشیری در دو ساحت ساختار و محتوا قابل ارزیابی است. او هم مثل تمام 
همان  از  باید  ناگریز  و  نیست  استعاره  موجود  در ساختمان‌‌های  تصرف  به  قادر  شاعران، 
ساختاری بهره گیرد که قرن‌ها پیش از او به مثابه‌ی ‌عنصری زبانی و ادبی لازم، ابداع گردید 
و از آن پس بی‌تغییر باقی ماند. اما با تکیه بر استعاره‌‌‌‌هایی که از شعر مشیری استخراج 
کرده‌ایم، با اطمینان می‌‌توان گفت که او در میان فرم‌‌‌های موجود دست به انتخاب می‌‌زند 
و برخی ساخت‌ها را پیش از ساخت‌‌های دیگر، به کار می‌‌گیرد و این امر در بررسی شعر او 

معنا دار خواهد بود.
انگشت بنهیم به  اندیشه و عمق عاطفه‌ی ‌او  اما در حوزه محتوا، بی‌آن که به ژرفای 
تصرف‌‌های در واقعیت و آماده کردن زبان از طریق استعاره برای انتقال معناهای ذهن او، 
پی می‌‌بریم. به سخن دیگر مشیری در این حوزه، از استعاره‌‌‌‌هایی که به او امکان تصرّف در 
واقعیت را می‌‌دهند، بهره می‌‌گیرد تا دریافته‌‌‌هایش را از رهگذر تصاویری مبتنی بر استعاره، 

هم آسان ‌تر و موثرتر، بیان کند.
استعاره‌ی ‌کنایی،  از  به سرعت مشخص می‌‌شود که مشیری  بررسی اجمالی  با یک   
در برابر استعاره‌ی ‌مصرحه، بسی بیش‌‌تر استفاده کرده و در میان استعاره‌‌های کنایی او 
استعاره چنان حضور  این  به خود اختصاص داده است.  را  هم"تشخیص" جای‌گاه مهمی 
یعنی  مشیری،  برای  استعاره  اساساً  گفت،  می‌‌توان  که  دارد  او  سروده‌‌های  در  مستمری 

استعاره‌ی ‌کنایی.
استعاره‌‌های  محتوای  و  ساختار  ناپذیر  جدایی  روی  مشاهده‌ی ‌دو  برای  روی  هر  به 
مشیری ساخت‌‌های استعاره را در شعر او بررسی می‌‌کنیم تا دسترسی به اندیشه‌‌های او و 

در نهایت شناختن او و پای‌گاه شاعری ‌اش، ممکن گردد.
استعاره‌‌های او دشوار نیست و همه با زبانی ساده بیان شده است. یا به‌تر است گفته 
شود زبان او بسیار ساده است که استعاره‌‌‌هایش ساده وصریح‌‌اند. بنابراین مشیری اسطوره‌گرا 
نیست. حتی به نماد هم که از استعاره فراتر می‌‌رود، کم تر توجه دارد. اگرچه، خواننده 
می‌‌تواند متناسب با افق دانایی خود، برخی نشانه‌‌های شعر او را نماد بپندارد و آن‌ها را تأویل 
نماید. به هر روی در شعر او از "رمز" استفاده‌ی ‌چندانی نشده است. حتی می‌‌توان گفت 
برخی از نمادهای شعر او مثل: "شب"که برای سلطه‌ی ‌ظلمانی استبداد، به کار می‌‌رفته، در 

شعر او همان توانمندی را ندارد که در شعر نیما می‌‌توان دید.
واژه‌‌های  یعنی  جمله‌‌ها،  سازنده‌ی ‌این  عناصر  گویاست،  و  ساده  او  شعر  جمله‌‌های   

ساختار استعاره در شعر فریدون مشیری
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شعرش، نیز همان‌‌هاست که در زندگی روزانه به کار می‌‌آیند و از واژه‌‌‌‌هایی که نیازمند لغت 
نامه باشد، استفاده نمی‌‌کند. با این واژه‌ها مفاهیمی زنده و پویا را خلق می‌‌کند. واژگانی که 
بسیاری از آن‌ها از فرط سادگی در هیچ فرهنگی مدخل قرار نگرفته است. البته این واژه‌‌ها، 
مثل تمام واژه‌‌های زبان، معنای سیالی دارند که به دلیل قرار گرفتن در این یا آن جمله، 

معنای مشخصی می‌یابند و قادر به القای محتوی خویش‌اند. 
2-3-ساختار گونه‌‌های استعاره در شعر مشیری:

2-3-1-استعاره‌ی ‌مصرحه:
»اگر در استعاره، مستعارمنه ذکر شود در اصطلاح به آن مصرحه یا تصریحیّه و محققّه 
یا تحقیقیه گفته می‌‌شود. چون در این نوع استعاره به ذکر "مستعارمنه" تصریح می‌‌شود این 
نام بر آن اطلاق شده است.« )همایی، 1367، 250( و استعاره مصرحه به انواع زیر طبقه 

بندی می‌‌شود: 
2-3-1-1-استعاره مصرحه مجرده:

از مستعارله  کنار ملایمی  در  آن مستعارمنه  در  است که  استعاره مصرحه  از  »نوعی 
می‌‌آید. 

در حقیقت فرمول این نوع استعاره این‌گونه است: 
مشبه به یا مستعارمنه + یکی از صفات )ملایمات( مشبه یا مستعارله. 

در این نوع استعاره چون به سبب وجود قرینه به سرعت متوجه مشبه یا مستعارله 
می‌‌شویم آن را مجرده یا مصرحه مجرّده می‌‌نامند یعنی مجرّد یا خالی از اغراق، به صورتی 
که در ی‌کسان پنداشتی مشبه و مشبه به چندان اغراق نشده است.« )شمیسا، 1375: 62( 

2-3-1-1-1-استعاره مصرحه مجرده در شعر فریدون مشیری:
مثال 1: 

پيوند جان جدا شدني نيست ماه من
دوري چنان مكن كه به شيون بخوانمت

)مشيري، 1386، ج 2، 1209(
ماه: استعاره‌ی ‌مصرحّه از معشوقه است.

به قرينه‌ی ‌شيون كردن براي دوري از او و پيوند جان عاشق و معشوق که از لوازم و 
ملایمات مشبّه است،"ماه" را استعاره‌ی ‌مصرحّه مجرده می‌‌نامیم.

مثال 2: 
در پرتو تبسم آن ماه لاله‌رو

روياي زندگاني جاويد، جلوه داشت
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)مشيري، 1386، ج 2، 600(
استعارة مصرحّه: "ماه لاله رو" استعاره از معشوق است.

قرينه: "تبسم كردن و لاله رو"، نوع استعاره مصرحه، مجرده است.
مثال 3: 

باز آي كه ديگر دل من تاب ندارد
وين گلشن جان يك گل شاداب ندارد

زنداني زندان تو مهتاب ندارد
)مشيري، 1386، ج 2، 163(

گل شاداب و مهتاب: استعاره‌ی ‌مصرحّه از معشوق است.
نوع استعاره: استعاره‌ی ‌مصرحّه‌ی ‌مجرده است.

در اصل نوع تشبيه اين‌گونه بوده است: معشوق مانند گل شاداب و مهتاب دل عاشق 
زندانی زندان معشوق. كه در اين‌جا "باز آمدن" از ملايمات معشوق یعنی مشبه است پس 

نوع استعاره، مجّرده است.
2-3-1-2-استعاره مصرحه مطلقه:

»در این نوع استعاره هر دو پایه‌ی ‌اصلی مناسب یا ملایم یا صفتی دارند و گاهی برای 
هیچ یک ملایمی در سخن آورده نمی‌‌شود. در این نوع استعاره چون هر دو پایه، به لحاظ 
داشتن صفت یا ملایم و یا مجرد بودن از آن، برابرند هیچ طرفی از طرف دیگر فروتر نیست.« 

)عقدایی، 1387، 133(
2-3-1-2-1-استعاره مصرحه‌ی ‌مطلقه نوع اول )همراه ملایمات دوگانه( در 

شعر فریدون مشیری:
مثال 1: 

آه، وقتي كه تو چشمانت،
آن جام لبالب از جان‌دارو را

سوي اين تشنه‌ی ‌جان‌سوخته می‌‌گرداند
دست ويران‌گر شوق

پرپرم میك‌‌ند اي غنچه‌ی رنگين، پرپر !
)مشيري، 1386، ج 2، 649(

غنچه‌ی ‌رنگين: استعاره‌ی مصرحّه است از ساقي
با توجه به قرينه‌ی ‌"جام لبالب"، گرداندن و چشم داشتن که از لوازم مشبه و رنگین که 

از لوازم مشبه به است، نوع استعاره مصرحه‌ی ‌مطلقه است.

ساختار استعاره در شعر فریدون مشیری
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مثال 2: 
هنوز منتظرانيم

برون خرامي، اي آفتاب عالم‌گير
)مشيري، 1386، ج 2، 731(

آفتاب عالم‌گير: استعاره‌ی ‌مصرحّه از اميركبير است. چون شعر در مورد اوست.
لوازم  عالم‌گیر  و  مشبه  لوازم  از  خرامیدن  برون  زيرا  است،  مطلقه  استعاره‌ی ‌مصرحّة 

مشبه‌به است.
2-3-1-2-2-استعاره مصرحه‌ی ‌مطلقه نوع دوم )بدون ذکر ملایمات مشبه و 

مشبه به( در شعر »فریدون مشیری«
مثال 1: 

اي هم‌ره جاودانه بيدار
چون بوي شراب‌خانه در من

تنها تو بخواه تا بماند
اين آتش جاودانه در من

)مشيري، 1386، ج 2، 681(
"آتش جاودانه"استعاره‌ی ‌مصرحّه است از "عشق و انگيزه‌‌ی" موجود در درون فرد. 

و نوع استعاره مطلقه است، چون از ملايمات مستعارٌ له و مستعارٌ منه چيزي آورده 
نشده است. 
مثال 2: 

اين منم تنها و حيران نيمه شب
كرده‌ام هم‌راز خود مهتاب را

گويم: امشب بينم آن گل را به خواب
من مگر در خواب بينم خواب را

)مشيري، 1386، ج 2، 139(
"گل" استعاره‌ی ‌مصرحّه از معشوق است و نوع استعاره مطلقه است. 

مثال 3:
از صداي پر مرغان سحر

لاله از خواب گران ديده گشود
اولين پرتو سيمابي صبح

بوسه بر گنبد مينا زده بود



131 /

)مشيري، 1386، ج 2، 30(
"گنبد مينا" استعاره‌ی ‌مصرحّه از آسمان است و از نوع استعاره‌ی ‌مطلقه است چون از 

صفات "مستعارٌ منه" و "مستعارٌله" چيزي آورده نشده است. 
2-3-1-3-استعاره‌ی ‌مصرحه‌ی مرشحه:

»اگر در استعاره مصرحه واژه یا واژگانی پس از رعایت قرینه با مستعارمنه مناسبتی 
داشته باشند، استعاره مرشحه خواهیم داشت.« )عقدایی، 1387، 131( 

2-3-1-3-1-استعاره‌ی ‌مصرحه‌ی مرشحه در شعر فریدون مشیری:
مثال 1:

اي آهوي تنهاي گريزان پريشان
خون می‌چكد از حلقة پيچان كمندت

)مشيري،1386، جلد2: 894(
كمند: استعاره‌ی ‌مصرحّه از گيسوي معشوق.

نوع استعاره: مصرحّه‌ی ‌مرشحّه است، زيرا حلقه و پيچان بودن از صفات گيسو می‌‌باشند 
كه مشبه يا مستعارٌ له است، در حقيقت صورت اصلي تشبيه استعاره از آن خارج شده، 
بدين گونه بوده است: از گيسوي او كه مانند كمند حلقه ‌اي و پيچان است، خون می‌‌چكد. 
لازم به ذکر است که در شعر بالا خود "آهو" استعاره‌ی ‌مرشحه از معشوق است و ملایمات 

مشبه به آن "تنها و گریزان و پریشان" است، پس در مثال فوق دو استعاره مرشحه داریم.
مثال 2: 

آه، اي عشق قرباني توست
اين كه اكنون رها كرده جان را

در هواي تو اي مرغ وحشي
كرد آخر رها آشيان را

)مشيري، 1386، ج 2، 158(
"مرغ وحشي" استعاره‌ی ‌مصرحّه از عشق است که در لخت اول مخاطب قرار گرفته 

است.
اما نوع استعاره مرشحّه است زيرا "آشيان و وحشی" از ملايمات مستعارٌ منه است كه 

در اين شعر وجود دارد. 
مثال 3: 

شاعري خسته راه می‌پيمود
مي شنيد اين غريو از در و بام

ساختار استعاره در شعر فریدون مشیری
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»لحظه اي چند با تو خواهم بود
آن غزال رميده نشد ز چه رام؟«

)مشيري، 1386، ج 2، 116(
"غزال" استعاره‌ی ‌مصرحّه از معشوق است. و وجود ملايماتي مانند "رميده و رام شدن" 

كه از صفات مشبه به يا مستعارٌ منه می‌‌باشند، نشان‌گر اين است كه نوع استعاره »مرشحّه« 
است.

2-3-2-استعاره‌ی ‌کنایی )مکنیه، با لکنایه(:
به"  "مشبهً  ملایم  رهگذر  از  و  می‌‌شود  ذکر  مستعارله"  یا  "مشبه  کنایی  استعاره  »در 
محذوف ما را به این مشبهً به هدایت می‌‌کند. بنابراین قرینه‌ی ‌استعاره کنایی که ملایم 
ساختار  در  ملایم  این  حضور  چگونگی  اما  است.  هم‌راه  مشبه  با  همواره  است  به  مشبهً 

استعاره‌ی ‌کنایی ساخت‌‌های متفاوت آن را ایجاد کند.« )عقدایی، 1387، 150(
2-3-3-استعاره کنایی گسترده:

»در این‌گونه، مشبه )مستعارله( و ملایم مشبهٌ به اجزای سازنده‌ی ‌یک جمله‌‌اند و بدون 
آن که رابطه ‌ای اضافی یا وصفی با هم پیدا کنند، در آن ملایم یا قرینه‌ی ‌استعاره به مشبه 

نسبت داده می‌‌شود.« )عقدایی، 1387، 151(
مثال1:

عمر پا بر دل من می‌نهد و می‌‌گذرد
)مشیری،1370، 16(

عمر: مشبه )مستعارٌله( 
مشبه به: انسان )جاندار( )محذوف(

ملایم: پا برون گذاشتن.
مثال2:

ای سرنوشت، هستی من در نبرد توست
)مشیری،1370، 56(
سرنوشت از راه تشخیص به انسانی تشبیه شده است "مشبه به" به قرینه‌ی ‌"در نبرد 

بودن" و حالت خطابی دارد.
مثال3: 

شهر می‌‌خوابد به لالای سکوت
)مشیری،1370، 34(

"شهر" استعاره‌ی ‌کنایی گسترده است.
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مثال4: 
مرگ نهیبم زند که عشق نورزم

)مشیری،1370، 52(
مرگ به قرینه‌ی ‌نهیب زدن، استعاره‌ی ‌مکنیه‌ی ‌گسترده است.

مثال5: 
"خیر" از زمین به عالم دیگر گریخته ست

)مشیری،1370، 200(
"خیر" به قرینه‌ی ‌گریختن استعاره مکنیه تشخیص گسترده است.

مثال6: 
و آفتاب همان‌گونه سرکش و مغرور

به انهدام جهان خراب می‌نگرد
)مشیری، 1386، ج1، 542(

آفتاب به قرینه‌ی نگریستن استعاره‌ی ‌مکنیه‌ی ‌گسترده است.
2-3-4-فشرده:

»استعاره‌ی ‌کنایی فشرده که همواره فقط حاوی مشبه و ملایم مشبهٌ به محذوف است، 
کشف رابطه‌ی ‌این عنصر سازنده‌ی ‌استعاره کنایی آسان‌‌تر است و البته این فشردگی بدان 
ایجاز می‌‌بخشد و آن را تأثیر گذار می‌‌کند. این‌گونه از استعاره کنایی خود به لحاظ دستور 

دو ساخت می‌‌تواند داشته باشد.« )عقدایی، 1387، 152(
2-4-ترکیب اضافی

الیه( رویاروی هستیم که در  در این ساختار به یک ترکیب اضافی )مضاف و مضافٌ 
دلیل  به  بوده.  خواهد  محذوف  به  مشبهٌ  ملایم،  مضاف  و  مشبه  الیه  مضافهٌ  همیشه  آن 
آن‌که علایم مشبهٌ به از ره‌گذر تخیّل با تصرّفی هنرمندانه به مشبه، نسبت داده می‌‌شود، 

خیال‌انگیزی به اوج می‌‌رسد و زیبایی آفریده می‌‌شود.
مثال 1: 

بهارم دخترم چون خنده‌ی ‌صبح
امیدی می‌دمد در خنده‌ی ‌تو

)مشیری، 1370، 47(
مثال 2: 

پرستو باشم و از بام هستی
بخوانم نغمه‌‌های شوق و مستی
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)مشیری، 1370، 40(
بام هستی: استعاره‌ی ‌مکنیه )ترکیب اضافی(. 

هستی: مستعارٌمنه.
خانه:مستعارٌمنه )محذوف(.

مثال3:
در دامن زندگی بیاوریزیم

تا مرگ نیامدست برخیزیم
)مشیری، 1370، 44(

مثال4:
سال‌ها باغ و بهارم همه تاراج خزان

سینه‌‌ام پر شده از ناله‌ی ‌غم‌‌های غریب
)مشیری، 1370، 17(

مثال5:
چراغ ساحل آسودگی‌ها در افق پیداست

)مشیری، 1370، 99(
2-5-تريكب وصفي:

»در اين ساختار استعاره‌ی كنايي در ساختار يك تريكب وصفي )موصوف و صفت( ظاهر 
می‌‌شود كه در آن همواره موصوف مشبه )مستعار له( و صفت "ملايم" مشبهٌ به )مستعارٌ 
رابطهي‌‌ي  به مشبه نسبت داده می‌‌شود و همين نسبت است كه  منه( محذوف است كه 

مجازي به وجود می‌‌آورد و تشبيه را به استعاره تبديل میك‌‌ند.« )عقدایی، 1387، 152(
مثال 1: 

آن شب غمگين، كه از كنار تو رفتم
)مشیری، 1370، 52(
مستعارٌ له: شب / مستعارٌ منه: محذوف / غمگين: صفت از ملايمات مستعارٌ له يا مشبه

مثال 2:
من اگر سايه‌ی خویشم يا رب

روح آواره‌ی ‌من کیست، کجاست؟
)مشیری، 1370، 15(

مثال 3:
اي سرود بي‌‌گناهي
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اي تمناهاي سركش
)مشیری، 1370، 96(

مثال 4:
چون غباري گيج، گم، سرگشته در افلاك خواهي شد

)مشیری، 1370، 142(
مثال 5:

وقتي نسيم زرد
خورشيد سرد را

چون برگ خشكي از لب ديوار رانده است
)مشیری، 1370، 169(

مثال 6:
سكوت مرتعش شهر را نمي‌شكند

)مشیری، 1370، 159(
مثال 7:

زاغان ره‌گذر
صبح ملول گم‌شده در گردوخاك را

اقرار میك‌نند
)مشيري،1370، 146(

مثال 8:
كان موج ناز پرورد

سر را به سنگ می‌زد
)مشيري،1370، 173(

2-6-تشخيص:
»تشخيص در اصل نوعي از استعاره‌ی كنايي است كه در آن مشبهٌ به محذوف فقط 
انسان است و خواننده از ره‌گذر ملايم انسانی كه به اشيا و پديده‌ها نسبت داده شده، آن را 
كشف میك‌‌ند. به سخن ديگر در تشخيص، مشبه كه هر چيز غير انساني است، به انسان 
تشبيه می‌‌شود و با نسبت دادن كيي از ملايمات انسان، كه قرينه‌ی استعاره است، اشيا 
در  كه  است  همان  تشخيص  ساختار  و  می‌‌گیرند  خود  به  انساني  ويژگي‌های  پديده‌ها  و 
ساختمان استعاره كنايي ديديم. يعني تشخيص می‌‌تواند در شكل‌‌های گسترده و فشرده 
)تريكب اضافي و وصفي( به نمايش در آيد.« )عقدایی، 1387، 156( در نمونه‌های زير اين 
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ساختار‌ها ديده می‌‌شود.
2-6-1-گسترده:

مثال:
اي سكوت اي مادر فريادها
ساز جانم از تو پر آوازه بود

)مشيري،1370، 85(
مثال: 

اي سرنوشت، هستي من در نبرد توست
بر من ببخش زندگي جاودانه را

)مشيري،1370، 56(
2-6-2-تريكب اضافي:

مثال: 
برگ‌ها سوخته از بوسه‌ی مرگ

)مشيري،1370، 37(
مثال:

پنجه‌ی ‌مرگ گرفته است گریبان امید
)مشيري،1370، 17(

2-6-3-تريكب وصفي:
مثال: 

کاروان رفته بود و پیکر من
در سکوتی سیاه می‌‌لرزید

)مشيري،1370، 28(
مثال: 

جغد می‌خندد به روی کاج پیر
)مشيري،1370، 34(

مثال: 
باد وحشی می‌دود در کوچه‌‌ها

)مشيري،1370، 34(
مثال: 

من از آن دشت خموش
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باز رو کرده به این شهر پر از جوش‌وخروش
)مشيري،1370، 78(
در تشخيص پندار، گفتار و كردارهاي انساني )عواطف، احساسات، حالات، روحيات و …( 
به عناصر بي‌‌جان نسبت داده می‌‌شود. توجه به اين نكته هم اهميت دارد كه در كنار نسبت 
اول برخي از ويژگي‌های حيوانات به اشيا و پديده‌‌ها، گاهي اوصاف انسان به حيوانات هم 

نسبت داده می‌‌شود. بنابراين تشخيص می‌‌تواند در گونه‌های زير شكل گيرد:
2-6-4-نسبت دادن افعال و اعمال انساني به عناصر بي‌‌جان هستي:

مثال: 
خاك خون نوشيده است

)مشيري،1370، 67(
»خون نوشيدن« از اعمال انساني است كه به »خاك« نسبت داده می‌‌شود.

مثال:
سرد و سنگين كوه می‌‌گويد جواب

)مشيري،1370، 67(
»كوه« به قرينه‌ی جواب گفتن استعاره مكنيه است و "جواب گفتن كوه" از اعمال انساني 

است.
مثال:

اشكي از شاخه فرو ريخت
)مشيري،1370، 90(

"فرو ريختن اشك" از خصايص انساني است كه به "شاخه" نسبت داده می‌‌شود.
مثال: 

خنده‌‌اي می‌‌رسد از سنگ به گوش
)مشيري،1370، 77(

"خنده به گوش رسيدن" از خصايص انساني است كه به سنگ نسبت داده می‌‌شود.

مثال:‌
شب و صحرا و گل و سنگ

همه دل داده به آواز شباهنگ
)مشيري،1370، 89(
"دل دادن" از خصايص انساني است كه به "شب و صحرا و گل و سنگ" نسبت داده 

می‌‌شود.
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نسبت دادن ويژگي‌های انساني به دست‌ساخته‌های بشر: 	-
مثال: 

چيست در خنده‌ی جام
)مشيري،1370، 118(
"جام"مشبه است و از طريق "خنده" كه ملايم "انساني" است به "مشبه به‌ي" انساني 

تشبيه شده است
2-6-5-نسبت دادن ويژگي‌های انساني به مجردات:

مثال: 
رنگ وحشت به لحظه‌ها آميخت

)مشيري،1370، 128(
لحظه "مشبه"يا "مستعار منه‌ي" است كه از طريق ملايم "وحشت" به انسان "مشبه به" 

محذوف تشبيه شده است.

3-نتیجه‌گیری
با بررسی استعاره‌‌های فریدون مشیری به این جمع بندی می‌‌رسیم که وی در ساختار 
استعاره‌‌های خود از میان دو تقسیم‌بندی مهم استعاره یعنی مکنیه و مصرحه، از نوع مکنیه 
بسیار بیش‌تر استفاده کرده است؛ در میان سه نوع متفاوت استعاره‌‌های مکنیه، نوع انسان 
مدار از دو نوع دیگر یعنی حیوان مدار و شیء مدار بیش‌تر به کار رفته است؛ در مورد کاربرد 
استعاره‌‌های مکنیه باید این نکته را ذکر کنیم که این نوع استعاره به سبب کاربرد نسبتاً 
ساده و روان آن همانند اضافه‌‌های تشبیهی در شعر مشیری فراوان دیده می‌‌شود و علت 
کاربرد این گونه استعاره ساختار ساده‌ی ‌آن است که خود نشان از ذهن شفاف و به دور از 
پیچیدگی شاعر می‌‌دهد. در مورد استعاره‌‌های مصرحه نیز باید گفت که استعاره مصرحه‌ی 
استعاره‌‌های  مانند  مواردی  است.  رفته  کار  به  مجرده  و  مطلقه  استعاره  از  کم‌تر  ‌مرشحه 
تمثیلیه نیز به ندرت در شعر او یافت می‌‌شود. بیش‌تر استعاره‌‌های او از نوع مکنیه )بالکنایه( 
هستند که نوع انسان مدار از دیگر استعاره‌‌های مکنیه بیش‌تر به کار رفته است. محتوای 
به مسائل مختلفی اختصاص دارند که  استعاره‌‌های شعر مشیری همان‌طور که ذکر شد 
می‌‌توان اشاره به "طبیعت" و عناصر تشکیل‌دهنده‌ی ‌آن را در صدر تمامی مسایل مورد 
اشاره در محتوای شعر مشیری قرار داد. مشیری را به همین دلیل می‌‌توان شاعری رمانتیک 
با گرایشات طبیعت‌گرایانه نامید که اجزا و عناصر طبیعت، به خصوص انسان در تشبیهات 
و استعاره‌‌های او هم‌چون عاملی پر نفوذ و اثر گذار بر روح و روان مخاطب به کار می‌‌رود و 
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صور خیالی دل‌نشین را در شعر او نقش می‌‌زند. مواردی مانند "مجردات" در استعاره‌‌های 
او کم کاربرد می‌‌باشند چرا که به طور کلی مشیری شاعر "معنویات" نیست هر چند که 
حرف اول و آخر شعر او عشق و عاطفه است ولی مجردات عناصر اصلی تشکیل‌دهنده‌ی 
‌محتوای صور خیال شعر او نیست. در پایان باید اشاره کرد شخصیت ساده و در عین حال 
بدون پیچیدگی مشیری را می‌‌توان از میان بررسی انواع استعاره‌‌های او به نحوی مطلوب به 
تصویر کشید. "عشق" و "انسان" در استعاره‌‌های او بسیار ساده و شفاف در قالب مستعارله 
و مستعار منه قرار می‌‌گیرند و طبیعت چه از نوع جاندار و چه بی‌جان شاعر را در راستای 

تصویر سازی‌‌های مطلوب شاعر در انواع استعاره یاری می‌‌کنند.
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